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  درس اول

  )٧و٦حمد(الصّراطَ المُستَقيمَ صِراطَ الَّذينَ اَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ المَغضوبِ عَلَيهِم وَ لَا الضّالّينَ اِهدِنَا 

  عم زنعمات توستره آنكه من                 راست  به راه  هادي ما بشو 

  استنه آنها آه هستند گمره زر      ت  نه آنان آه خشمت برايشان رواس

***  ***  

  )٥٠/طه(ثُمَّ هَدي  بُّنَا الَّذي اَعطي آُلَّ شَيءٍ خَلقَهقالَ رَ

  بگفتند آنكس آه داده وجود             به هرآس آه اندر جهانست و بود 

  ستپس از آنكه بخشيد جانش به خوا     هدايت نمودش به آيين راست     

***  ***  

  )٣تا  ١اعلي (الَّذي قَدَّرَ فَهَدي سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الاَعلي اَلَّذي خَلَقَ فَسَوّي وَ 

  ستايش بكن شوآت آبريا               آه برترز هر چيز باشد خدا

  جهان آفريدست،آن ذوالجلال           هماهنگ آردش به حد آمال

  اي را نهاد           دري از هدايت به رويش گشادبه هر چيز اندازه 

***  ***  

 يَكونَ لِلنّاسِ عَلَي االلهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ وَ آانَ االلهُ عَزيزًا حَكيمًا ينَ لئَلامُبَشِّرينَ وَ مُنذِر رُسُلاً
  )١٦٥نساء،(

  ب گشتند بر اين سبرسولان بسيار از سوي رب           فرستاده 

  آه بر اهل تقوي بشارت دهند          به دلهايشان شوق و رحمت نهند 

  زقهر خداوند ترس افكنند         زنند  بر آنان آه دم از پليدي  

  رب خود خرده گيرد بسياند دگر بر آسي            آه برآه حجت نم

   عزيزست همواره پروردگار            آه بر وفق حكمت نمودست آار

***  ***  

وَ مَن ضَلَّ فَاِنَّما يَضِلُّ عَلَيها وَما اَنتَ عَلَيهِم  لحَقِّ فَمَنِ اهتَدي فَلِنَفسِهاِنّا اَنزَلنا عَلَيكَ الكِتابَ لِلنّاسِ بِا
  )٤١زمر،(بِوَآيلٍ

  آه قرآن بحق بر تو اي مصطفي       براي هدايت رسيد از خدا
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  پس امروز هر آس هدايت بيافت       به سوي خودش سوي عزت شتافت

  هرآنكس آه گمره شد از راه راست    زيانش فقط برخود او بخاست 

  س            مرنجان خودت را چنين بي اساستو هرگز نگهبان نا نباشي

***  ***  

  )٤٣اعراف،(لا اَن هَدانَا االلهُهذا وَ ما آُنّا لِنَهتَدِيَ لَووَقالوا الحَمدُ لِلّهِ الَّذي هَدانا لِ

  گروهي آه دارند آنجا سرا              بگويند حمدست خاص خدا

  هدايت نفرمود آس جز اله        آه ما را به اين عزت و جايگاه 

  وديم اآنون در اين جايگاه نكردي هدايت به راه           نب اگر حق

***  ***  

  ١آيات انديشه وتحقيق درس 

  سوره يونس  ٤٢يه آ

  وَمنِهُم مَّن يَستَمعونَ اليکَ اَفَاَنتَ تُسمِعُ الصُّمَّ وَلَوکانوا لَايَعقلُوِن 

  د گوشنبه ظاهر بر آن مي سپار      "هوشتو اي مرد "چو قرآن بخواني 

  نسنجيده اند  را   آن سخنهاي  نفهميده اند                   را  معنيش  ولي 

  "آه هرگز نگردند يزدان پرست"آه گوش دل آنكسان خود،آرست          

  تواني آلامي بگويي مگر؟ آر               نادان و  قوم   تو بر آنچنان

  سوره يونس ٤٣هآي

  ظرُ إليکَ اَفَأَنتَ تَهِدی الُعمیَ وَلَوکانُوا لَايُبصِرُون وَمنِهُم مَن يَن 

  .ار غوطه ورندکگروهي از آنها ترا بنگرند                 آه در بحر ان

  هدايت تواني نمودن مگر؟                    صرببی چنين آوردل مردم 

  :سوره اسراء ٩آيه  

  ت اَنَّ لَهَم اجراً کبيراً امنين الَّذين يَعَملونَ الصَّالحهِدی لِلَّتی هِیَ اَقوَم وَيُبشَّرُ المويآنَ انَّ هذا القر

  همانا آه قرآن شود راهبر                  به راهي آز آن نيست پاينده تر
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  بر آنها آه دارند ايمان به رب              نمايند آار نكو روز و شب

  ثوابي آبير                 آه يابند هرآس زخرد و زپيربشارت دهد بر 

  ٩٧سوره نحل 

ة طَيّبѧѧهً ولَنجѧѧزِ يѧѧَنَّهُم اَجѧѧرَهُم بأَحسѧѧَنِ ماکѧѧانُوا وهُ حَيѧѧينѧѧاُثنѧѧی وَهѧѧوَ مѧѧؤَمِنٌ فَلَنُحيمѧѧَن عَمѧѧِلَ صѧѧالحِاً مѧѧِن ذَکѧѧرٍاَو 
  يَعمَلوُن

  دگار ايمان به پرور دبياور  هر آنكس آه صالح شد و راستكار        

  چو محشور گردد،بگردد سعيد  بر او زندگاني نيكو رسيد                 

  بر او نيك اجري نمايد عطا    فراتر از اعمال نيكو، خدا                

 ------------------------------------------------------------------------------  

  ٢درس

اِبراهيمَ وَ موسي وَ عيسي اَن  ينا بِه نوحًا وَ الَّذي اَوحَينا اِلَيكَ وَ ما وَص ي بِه وَصّشَرَعَ لَكُم مِنَ الدّينِ ما 
ي اِلَيهِ اَقيمُوا الدّينَ و لا تَتَفَرَّقوا فيهِ آَبُرَ عَلي المُشرِآينَ ما تَدعوهُم اِلَيهِ اَاللهُ يَجتَبي اِلَيهِ مَن يَشاءُ وَ يَهد

  )١٣شوري،( مَن يَنيبُ

  هر شما مسلمين                 همان شرع و احكام دادي و دينخداوند ب

  زان اصول         به موسي و عيسي خليل رسول آه گفتا به نوح نبی

  بداريد دين خدا را به پاي               به بادي نجنبيد هرزه زجاي

                                     گريزيد پيوسته از هر خلاف    مجوئيد در دين ره اختلاف          
  آني دعوت و ترك بتهاي خوار    اگر مشرآان را به پروردگار      

  بر ايشان رسد سخت،اندر نظر   پذيرفتن اين سخنها دگر              

  تضرع آنان را برد سوي راست   خدا برگزيند آسي را آه خواست   

***  ***  

  )١٣٥بقره( وا قُل بَل مِلَّةَ اِبراهيمَ حَنيفًا وَما آانَ مِنَ المُشرِآينَوَ قالوا آونوا هودًا اَونَصاري تَهتَد 

  يد آيين ما اختيارايبگفتند قوم يهود و نصار              نم

  مبر بر آنها بگونكو                  توهم اي پيبداريد آيين ما را 

  آه ما مي پرستيم دين خليل           نبودي وي از مشرآان ذليل  
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***  ***  

 وَ ما اُنزِلَ اِلي اِبراهيمَ وَ اِسماعيلَ وَ اِسحاقَ وَ يَعقوبَ وَ الاَسباطِ وَ ما اوتِيَ موسي و قولوا ءامَنّا بِااللهِ
  )١٣٦بقره( مُسلِمونَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَه ينَ اَحَعيسي وَ ما اوتِيَ النَّبِيّونَ مِن رَبِّهِم لا نُفَرِّقُ بَ

  دگار               بگوييد اين نكته را آشكاررداريد باور به پروچو 

  آنچه فرستاد بر مصطفي ومن به يكتا خدا              برآه هستيم م

  عيلبه يعقوب و اسحق و هم اسم       بر آنچه بياورد سوي خليل        

  سي آليم         به عيسي و پيغمبران سليمبه اخلاف يعقوب و مو

  تفاوت ندارند در چشم ما                 آه هستند جمله زسوي خدا

  يم در روي خاكمسلمان بر اوي                   بجوئيم آيين مردان پاك

***  ***  

اِلّا مِن بَعدِ ما جاءهُمُ العِلمُ بَغيًا بَينَهُم وَمَن يَكفُر سلامُ وَمَا اختَلَفَ الَّذينَ اوتُوا الكِتابَ عِندَ االلهِ الاِاِنَّ الدّينَ  
  )١٩/آل عمران( بِاياتِ االلهِ فَاِنَّ االلهَ سَريعُ الحِسابِ

  همانا آه در نزد يكتا خدا                بود دين اسلام ديني سزا 

  عتاب) ص(از اول نكردند اهل آتاب                به آيين پاك محمد 

  چونكه ديدند دينيست حق          عداوت بكردند بر اين نسقولي 

  شك و گزاف       زهر سو بجستند راه خلاف به انگيزه بغض ور

  و عداوت رود  آافر شود            به آيين آفر به آيات حق هر آه

  ببايد بترسد آه وقت عذاب               خداوند باشد سريع الحساب

***  ***  

  )٤/ابراهيم( ...لنا مِن رَسولٍ اِلّا بِلِسانِ قَومِه ي لِيُبَيِّنَ لَهُموَ ما اَرسَ 

  نكرديم مبعوث پيغمبري                  آه در بين مردم آند رهبري

  مگر آنكه با قوم بُد همزبان              آه آيات حق را نمايد بيان

***  ***  
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 وَ لكِن رَسولَ االلهِ وَ خاتَمَ النَّبِيّينَ وَ آانَ االلهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمًاما آانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِن رِجالِكُم 
  )٤٠/احزاب(

  نباشد شما را پدر            آسي از شما نيست او را پسر ) ص(محمد 

  رسول خداست          به تعبير حق خاتم الانبياست)ص(وليكن محمد

  ه چيزها را بداند حكيمآه يزدان به هر چيز باشد عليم           هم

***  ***  

  )١٢٤/انعام( علَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسالته االلهُ اَ 

  خدا نيك داند آه اندرآجا                  رسالت نمايد به شخصي عطا

***  ***  

  )انديشه وتحقيق(١٠١سوره آل عمران 

  . مُستَقيمصراط تُ االلهِ وَفيکَم رَسُولُهُ وَمَن يَعتَصِم بِااللهِ فَقَد هُدِیَ اِلی اليکُم آيعَ لیتتوَکَيفَ تکفرونَ وَاَنتُم 

  منكران  بياييد در زمره                 چگونه بگرديد از آافران 

  و حال آنكه آيات يكتا خدا                 همي خوانده آيد براي شما

  بخواند به آيين راسترسول خدا نيز بين شماست               دمادم 

  اسلام جست        هدايت شود او به راه درستهرآنكس آه ره را از

  

 -----------------------------------------------------------------------------------  

  ٣درس

وَادعوا شُهَداءَآُم مِن دونِ االلهِ اِن آُنتُم نا فَاتوا بِسورةٍ مِن مِثلِه ي  وَ اِن آُنتُم في رَيبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلي عَبدِ
  )٢٤/بقره(صادِقين 

  در آنچه آه بر عبد خود مصطفي        فرستاده از لطف يكتا خدا

  شما را اگر هست در دل گمان           بياريد يك سوره مانند آن 

  ادعا در  يد غير از خدا              اگر راستگوئيد گواهان بخوان

***  ***  
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  )٢٤/بقره(فَان لَم تَفعَلوا وَ لَن تَفعَلوا فَاتَّقُوا النّارَ الَّتي وَقودُهَا النّاسُ وَ الحِجارَةُ اُعِدَّت لِلكافِرينَ 

  گر اين آار نامد ز دست شما            آه هرگز نباشيد بر آن سزا

  همه شام و روزه خود سوختش دربترسيد زان آتش پُرفروز                 آ

  سنگ خارا و مردان پست           آه از بهر آفار آماده هست بود

***  ***  

  )٨٢/نساء(اَفَلا يَتَدَبَّرونَ القُرءانَ وَ لَو آانَ مِن عِندِ غَيرِ االلهِ لَوَجَدوا فيهِ اختِلافًا آَثيرًا 

  تعقل آنند                       در آيات قرآن تامل آنند  نخواهند آيا  

  ب جهان همي بود از غير ر   زين و گران          ب وآه گراين آتا

  مي شد بسي اختلاف           بديدند در آن آلام خلاف  درآن يافت

 ----------------------------------------------------------------------------  

  ٤درس 

رَسولاًمِن اَنفُسِهِم يَتلو عَلَيهِم ءاياتِه ي وَيُزَآّيهِم وَ يُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَ لَقَد مَنَّ االلهُ عَلَي المُومِنينَ اِذ بَعَثَ فيهِم 
  )١٦٤/آل عمران(الحِكمَةَ وَ اِن آانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ 

  گذاشت              آه بر مومنانش رسولي گماشت بسيار منّت  خداوند 

  سازد هدايت به آيين راست  آه رسولي آه از بين خودشان بخاست    

  آند تزآيه قلبها از گناه  بخواند بر آنها آتاب اله                 

  بياموزد احكام شرع و آتاب            به حكمت نمايد مسير صواب 

  اگرچه آه گمره بديد آشكار             از اين پيشتر در همه روزگار

***  ***  

  )٣٢/آل عمران(فَاِن تَوَلَّوا فَاِنَّ االلهَ لا يُحِبُّ الكافِرينَ  قُل اَطيعُوا االلهَ وَ الرَّسول

   سخنهاي يزدان،همين سان رسول            ك قبول   نبگو پس نماييد اي

  كاردست           بگشتند با آافران هم نشست نيولي گر بشستند ز

  نباشد خدا دوست با آافران            ندارد نظر سوي آن منكران

***  ***  
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هُم مِنَ االلهُ وَلِيُّ الَّذينَ ءامَنوا يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَي النّورِ وَالَّذينَ آَفَروا اَولِياوُهُمُ الطّاغوتُ يُخرِجونَ
  )٢٥٧/بقره(هُم فيها خالِدونَ  النّورِ اِلَي الظُّلُماتِ اُولئِكَ اَصحابُ النّارِ

  خداوند با مومنين است يار               بود ياور مومنان آردگار 

  آند مومنان را زظلمت برون            سوي روشنائي شود رهنمون 

  آساني آه گشتند آافر به دين            بود ديو و شيطانشان همنشين 

  آه خارج نمايد آسان را زنور          در اندازد ايشان به ظلماي دور

  آن مدامن تمام            بسوزد در آتش اصحاب نارند ايشااز 

***  ***  

  )١٤١/نساء(وَلَن يَجعَلَ االلهُ لِلكافِرينَ عَلَي المُومِنينَ سَبيلاً ... 

  تا الهچگاه           نكرده رهي باز يكآه در هيچ هنگامه و هي

  ينآه تا چيره گردند آفار دين             برافراد مومن به روي زم

***  ***  

اِلَي قَبلِكَ يُريدونَ اَن يَتَحاآَموااَلَم تَرَ اِلَي الَّذينَ يَزعُمونَ اَنَّهُم ءاَمنوا بِما اُنزِلَ اِليكَ وَ ما اُنزِلَ مِن 
  )٦٠/نساء(وَ يُريد الشَيطانُ اَن يُضِلَّهُم ضَلالاً بَعيدًا  روا بِهالطّاغوتِ وَ قد اُمِروا اَن يَكفُ

  آن انجمن               آه دعوي نمودند بر اين سخن نديدي مگر حال 

  آه بر آنچه يزدان تراداده است          به ديگر رسولان فرستاده است 

  آنون سخت ايمان بياورده ايم            دل خويش را سوي دين آرده ايم

  ولي باز خواهند بار دگر                 نمايند طاغوت را راهبر 

  هاي خوار تبر             آه گردند آافر به آمد از آردگااگر چند امر 

  ي اهرمن خواهد آن قوم بد            به گمراهي دور دستي رود ول

***  ***  

  )٢٥/حديد(بِالقِسطِ  النّاسُ لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ

  داي جهان              فرستاد با معجزاتي عيان رسولان خود را خ

  آتابي عطا آرد و ميزان نهاد              آه مردم گرايند يكسر به داد

***  ***  



 

٩ 
 

  ٤انديشه وتحقيق درس 

   ١٥آيه سوره ی شوری

بٍ وَ اُمѧِرتُ لِاعѧدِلَ بَيѧنَکُم    االلهُ مѧِن کتѧِ  نتُ بِما اَنزَلَ فَلِذلِکَ فَادعُ وَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَلاتَتَّبِع اَهوآءَ هُم وَقُل امَ
  کُم لَاحُجَّهَ بينَنا وَبينَکُم االلهُ يَجمَعُ بينَنا وَاِلَيهِ المَصيُرلنا وَلَکُم اَعملُ رَبُّنا وَرُّبکُم لَنا اَعمااللهُ

  همين سان که ماموری اندر عمل         ترا داده دستور عزوجل

  بکن پايداری در آيين دين        بخوان مردمان را به دين مبين    

  تو پيرو زاميال مردم مباش               به امت بگو اين سخن را تو فاش

  که بر مصحفی که خدا داده است         بياوردم ايمان بجانم نشست 

  خدا بر من اينگونه دستور داد             که در بينتان حکم رانم به داد

  هم او ايزد ما و رب شماست                 همانا که االله،يکتا خداست 

  سزای عملهای ما بهر خويش              شما هم ره خود بگيريد پيش

  دگر بين ما جای گفتار نيست               زمان عمل وقت پندار نيست

  کند حکم در بين ما کردگار                به او بازگرديم روز شمار

 ------------------------ ----------------------------------------  

  ٥درس

  اَطيعُوا الرَّسولَ وَاُولِي الاَمرِ مِنكُم اَطيعُوا االله وءامَنوا يُّهَا الَّذينَيا اَ

اَحسَنُ خِرِ ذلِكَ خَيرٌ وَ فَاِن تنارَعتُم في شَيءٍ فَرُدّوهُ اِلَي االلهِ وَ الرَّسولِ اِن آُنتُم تُومِنونَ بِااللهِ وَ اليَومِ الا
  )٥٩/نساء(ويلًا تا

  پس اي مومنان با رضا و قبول            اطاعت آنيد از خدا و رسول 

  همين گونه با رغبت و با رضا            اطاعت نماييد اولي الامر را

  چو داريد ايمان به پروردگار              بياورده ايمان به روز بشمار

  به حكم الهي،بگرديد باز       از          اگر بينتان شد جدالي در

  آه اين آار بهتر بود در صفت            سرانجام آن هست خوش عاقبت



 

١٠ 
 

***  ***  

  )٥٥/مائده(يقيمونَ الصَّلاةَ وَ يُوتونَ الزَّآاةَ وَهم راآِعونَ  وَ رَسولُه و وَ الَّذينَ ءامنوا الَّذينَاِنَّما وَلِيُّكُمُ االلهُ 

  وليّ شما هست يكتا خدا                   همين سان فرستاده اش مصطفي 

  به وقت رآوعش دهنده ي زآات              مؤمناني آه اندر صلاتدگر

  ) )ع(مراد از ولي                در اين آيه باشد امام علي ابه اجماع آر(

***  ***  

وَ االلهُ يَعصِمُكَ مِنَ النّاسِ اِنَّ االلهَ فعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَه مِن رَبِّكَ وَ اِن لَم تَ اِلَيكَ يُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما اُنزِلَيا اَ
  )٦٧/مائده(لا يَهدِي القَومَ الكافرِين 

  الا اي پيغمبر هر آنچه خدا               به تو آرد نازل بگو خلق را 

  ي تمام و آمال اگر خود آلام خداي جلال                بر آنها نگوئ

  اداء رسالت نكردي تمام                   در اين آار ننموده اي اهتمام 

  نه اله                  ترا در همه حال دارد نگاهاز آزار مردم يگا

  آه آفار دون را خداوندگار               نخواهد آند عاقبت رستگار

***  ***  

  )٣٣/احزاب(عَنكُمُ الرِّجسَ اَهلَ البَيتِ وَ يُطَهِّرَآُم تَطهيرًا اِنَّما يُريدُ االلهُ لِيُذهِبَ ... 

  جس و گناه ر بخواهد آند دور                ،اله  آه از اهل بيت نبوت

  شما را زهر عيب سازد بري            آند پاك و تطهير از هر بدي

------------------------------------------------------------- -------------------  

  ٦درس

  )٨٣/صافات(وَ اِنَّ مِن شيعَتِه ي لَاِبراهيمَ 

   خود از پيروانش يكي بُد خليل           آه آردي اطاعت زنوح جليل

***  ***  

... عَدُوِّه هذا مِن شيعته ويَقتَتِلانِ هذا مِن  فلَةٍ مِن اَهلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَينِغ دَخَلَ المَدينَةَ عَلي حينِ
  )١٥/قصص(

  چو موسي به شهري فتادش گذر                      از اين آار آس را نكردي خبر



 

١١ 
 

  دو تن را بديد او آه گرم جدال                        گريبان دريده براي قتال

  عونيان زين قبيل دگر يك زفر                    يكي شيعه بود از بني اسرائيل     

***  ***  

  )٧/بيّنه(البَريَّةِ الصّالِحاتِ اُولئِكَ هُم خَيرُ وَ الَّذينَ ءامَنوا وَ عَمِلوا

  ارپرهيزکنان به پروردگار                              آه صالح بگشتند و مولي مو

  اهل جهان                        نبودست هرگز عيان و نهان از ايشان نكوتر در

------------------ -----------------------------------------------------------  

  ٧درس

لا اَفَلَم يَسيروا في الاَرضِ فَيَنظُروا آَيفَ آانَ عاقِبةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَلَدارُ الاخِرةِ خَيرٌ لِلَّذينَ اتَّقَوا اَفَ
  )١٠٩/يوسف(تَعقِلونَ 

  نكردند روي زمين در گذر         سفر                مگر اين آسان هيچ سير و

  هلاكچسان جمله گشتند يكسر           آه بينند اقوام پيشين خاك                    

  تعقّل نماييد محكم نه سست   درست                    آه خوب وشما مومنان گر

  ست آشكار    شما را بسي بهتر                                 ربدانيد آه خير دارالقرا 

***  ***  

عَلي عَقِبَيهِ  وَ ما مُحَمَّدٌ اِلّا رَسولٌ قَدخَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِن ماتَ اَوقُتِلَ انقَلَبتُم عَلي اَعقابِكُم وَ مَن يَنقَلِب
  )١٤٤/رانآل عم(فَلَن يَضُرَّ االلهَ شيئًا وَ سَيَجزِي االلهُ الشّاآِرينَ 

  نباشد مگر رهبري                       آه از ايزد آمد به پيغمبري )ص(محمد 

  ندي آه بستند رخت سفرر                            بد آه پيغمبراني از او پيشت

  گر او هم به مرگي زدنيا رود                        و يا آشته گردد زدنيا شود

  به دين جهالت بگرديد بر؟                             سر  بپيچيد آيا  باره  دگر

  و عصيان شتافتدگرباره بر آفر خت               آه مرتد شد و روي تاآنكس هر 

  از اين آفر و عصيان او هيچگاه                     نيايد زيان بر يگانه اله

  در خرمن خودشرر فقط خويش را افكند در ضرر                        فكندست

  آه شكر نعم را نهاد به هرآس            خداوند پاداش نيكو بداد                    



 

١٢ 
 

  ٨درس 

  )٥٧/نفرقا(شاءَ اَن يَتَّخِذَ اِلي رَبِّه سَبيلاً قُل ما اَساَلُكُم عَلَيهِ مِن اَجرٍ اِلّا مَن 

  نمي خواهم از خلق من به امتت بگو اي نبي اين سخن                        آه مزدي

  همين بس آه بر راه يزدان رويد                     اميدست خوشبخت و مفلح شويد

***  ***  

  )٤٧/اءبس(هُوَ عَلي آُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ  قُل ما سَاَلتُكُم مِن اَجرٍ فَهُوَ لَكُم اِن اَجرِيَ اِلّاعَلَي االلهِ وَ

  نخواهم شما را رسد نيز زجر             نجويم زتبليغ خود هيچ اجر               

  استخدايي آه قيوم وحّي و گو         آه پاداش من نزد يكتا خداست                

***  ***  

شَكورٌ فيها حُسنًا اِنَّ االلهَ غَفورٌ  ن يَقتَرِف حَسَنَةً نَزِد لَهقُل لا اَساَلُكُم عَلَيهِ اَجرًا اِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُربي وَ مَ
  )٢٣/شوري(

  به مردم بگو اي رسول خدا                            نخواهم نه اجر و نه مزد از شما

  مگر آنكه در حق خويشان من                         محبت بورزيد اندر وطن

  هرآنكس آند آارهاي نكو                              فزائيم ما بر نكوئي او

  دايي غفور                          بر آنان آه هستند بر او شكورآه حقاست ايزد خ

 ---------------------------------------------------------  

  ٩درس

  )٥٣/انفال(ليمٌ ذلِكَ بِاَنَّ االلهَ لَم يَكُ مُغَيِّرًا نِعمةً اَنعَمَها عَلي قَومٍ حَتّي يُغَيِّروا ما بِاَنفُسِهِم وَ اَنَّ االلهَ سَميعٌ عَ

  چو نعمت به قومي نمايد عطا                         نه آن را دگرگوني نمايد خدا 

  مگر آنكه آن قوم احوال خود                          دگرگون نمايند از آنچه بُد

  همانا سميع است پروردگار                            عليم است همواره آن آردگار 

***  ***  

  

  )١١/رعد(اِنَّ االلهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّي يُغَيِّروا ما بِاَنفُسِهِم 

  خداوند احوال هيچ امتي                                دگرگون نخواهد آند مدتي



 

١٣ 
 

  مگر اينكه آن قوم احوال خويش                       بخواهد دگرگون نمايد زپيش

--------------------------- --------------------------------------------------   

  ١٠درس

رضِ آَمَا استَخلَفَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم وَ اوَعَدَ االلهُ الَّذينَ ءامَنوا مِنكُم وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَستَخلِفَنَّهُم فِي الَ
لَيُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمنًا يَعبُدونَني لا يُشرِآونَ بي شَيئًا لَيُمَكِّنَنَّ لَهُم دينَهُمُ الَّذِي ارتَضي لَهُم وَ 

  )٥٥/نور(

  الان فرخنده پي خصخدا بر شما مومنان به وي                             به نيكو 

  بدادست وعده آه روي زمين                          بخواهيد شد حاآم و جانشين 

  ناپاك و پاك                            بگشتند خود جانشين خاكآه اقوام بسيار 

  به آيين اسلام،يكتا خدا                                 تسلط ببخشيد،فزايد بقا

  همه مومنان را پس از خوف و بيم                   دلي ايمن از مكر دشمن دهيم

  بتان را بخوانند پست و تباه            آه من را بخوانند يكتا اله                   

  پس از اين چو آافر شود آس به من                 بود فاسق و اندر آن نيست ظن

***  ***  

  )٥/قصص(ي الاَرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثينَ وَ نُريدُ اَن نَمُنَّ عَلَي الَّذينَ استُضعِفوا فِ

  نهيم                                به مستضعفين پيشوايي دهيم  اراده نموديم،منت

  بگردند روي زمين جانشين                          بگردند خود وارث آن زمين

  )١٠٥/انبياء(وَ لَقَد آَتَبنا فِي الزَّبورِ مِن بَعدِ الِذّآرِ اَنَّ الاَرضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصّالِحونَ 

  تورات،اندر زبور                       بدادست وعده خداي غفورخود از بعد 

  آه شايسته مردان داراي دين                         تصور نمايند ملك زمين 

***  ***  

  )٣٣/توبه(وَ لَو آَرِهَ المُشرِآونَ  عَلَي الدّينِ آُلِّهظهِرَه قِّ لِيُبِالهُدي وَ دينِ الحَ هُوَ الَّذي اَرسَلَ رَسوله

  و داد و ديني سزا هدايت بد                       فرستاد پيغمبرش را خدا       

  به او دين حق داد و پيغمبري                         آه بر آل اديان دهد برتري 

  ق جانعم آراهت بورزند از             اگر چند از اين عمل مشرآان            



 

١٤ 
 

***  ***  

  ١١درس

  )٤٢/فصلت(تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ  بَينَ يَدَيهِ وَ لا مِن خَلفِهلا يَاتيهِ الباطِلُ مِن 

  نه از هيچ راهي نه در هيچگاه                         ندارد در آن باطلي هيچ راه

  باشد حكيم و حميداز آنرو آه از آردگاري رسيد                          آه بسيار 

***  ***  

  )٣٣/توبه(وَ لَو آَرِهَ المُشرِآونَ دي وَدينِ الحَقِّ لِيُظهِرَه عَلَي الدّينِ آُلِّه بِالهُ هُوَ الَّذي اَرسَلَ رَسولَه

  فرستاد پيغمبرش را خدا                                 هدايت بدو داد و ديني سزا 

  آه بر آل اديان دهد برتري                         به او دين حق داد و پيغمبري    

  اگر چند از اين عمل مشرآان                            آراهت بورزند از عمق جان 

***  ***  

الدّينِ وَ لِيُنذِروا قَومَهُم  وَ ما آانَ المُومِنونَ لِيَنفِروا آافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن آُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ  لِيَتَفَقَّهوا فِي
  )١٢٢/توبه(اذا رَجَعوا اِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرونَ 

  نبايست با هم همه مومنان                                بيايند بيرون زشهر و مكان 

  زهر قوم اندر بلاد                                   فقط جمعي آيند بهر جهادببايد 

  نند پيش رسول                                آه دانش نمايند از وي حصولگروهي بما

  و احاديث آموختن                                   به حكمت روان را برافروختن زسزد 

  بگويند بر امت خويشتن                                   همان گفته ها را به هر انجمن 

  و آفر                            بتابند صورت،بيايند غفر بود آنكه آنان زعصيان

 -----------------------------------------------------------------  

  ١٢درس

  )١٢٥/نحل... (وعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جادِلهُم بِالَّتي هِيَ اَحسَنُبيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَ الماُدعُ اِلي سَ

  بخوان بندگان را به آيين من                     به پند و سخنبه برهان و حكمت 

  به نيكوترين سبك و راه و نسق                        بكن بحث و گفتار در باب حق

***  ***  



 

١٥ 
 

  )١١٢/هود(بِما تَعمَلونَ بَصيرٌ  نَّهفَاستَقِم آَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَكَ وَ لا تَطغَوا اِ

  رب غفور                              آه ثابت قدم باشي و هم صبورتو را امر آمد ز

  استقامت بود پايدارار                         آند ترا هر آه گرديده همراه و ي

  نه از حد فراتر گذاريد پا                                آه بينا و داناست يكتا خداست

***  ***  

مِن حَولِكَ فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِر لَهُم وَ غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا الِنتَ لَهُم وَ لَو آُنت فظ فَبِما رَحمَةٍ مِنَ االلهِ
  )١٥٩/آل عمران(شاوِرهُم فِي الاَمرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَآَّل عَلَي االلهِ اِنَّ االلهَ يُحِبُّ المُتَوَآِّلينَ 

  تو را آرد با مردمان مهربان     آنون رحمت و لطف رب جهان                    

  بُدي تندرُو                         پراآنده گشتند از گرد تو ) ص(اگر اي محمد 

  ردي                             نمودند در حق تو صد بدي اگر مردم از روي نابخ

  رب                              بر آنها آن آمرزشي را طلب ببخش وزگناهانش را 

  بكن مشورت در زمان نبرد                             آه جنگ است اآنون چه بايست آرد؟

  بر آنچه مصمم بگشتي بر آن                            به يزدان توآل آن و پيش ران 

  آه دارند بر رب خود اعتماد                     آه باشد خدا دوست با آن عباد         

***  ***  

  )٩٠/طه(وَ اِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحمانُ فَاتَّبِعوني وَ اَطيعوا اَمري 

  خداي شما مهربان آبرياست                            زمن راه جوييدآاين ره سزاست

***  ***  

  ١٣درس

حَمَلناهُم فِي البَرِّ وَ البَحرِ وَرَزَقناهُم مِنَ الطَّيِباتِ وَفَضَّلناهُم عَلي آَثيرٍ مِمَّن خَلَقنا قَد آَرَّمنا بَني ءادَمَ وَ وَلَ
  )٧٠/اسراء(تَفضيلاً 

  بني آدمي را خود اندر زمين                            بسي منزلت داد جان آفرين

  خشكي و دريا شده رهسپار به مرآب بگشتند ايشان سوار                           به

  به آنها بداديم روزي پاك                                 از آنچه بروييد از بطن خاك

  بداديم ما بر بشرآه نسبت به مخلوقهاي دگر                              فضيلت 



 

١٦ 
 

***  ***  

قَتَرُ وَلاذِلِّةٌ اُولئِكَ اَصحابُ الجَنَّةِ هُم فيها خالِدونَ لِلَّذينَ اَحسَنوا الحُسني وَ زيادَةٌ وَ لا يَرهَقُ وُجوهَهُم 
  )٢٦/يونس(

  نكوآار مردم سزاي نكو                                  ببينند از جانب لطف او 

  شستنغبار خجالت نخواهد   آن مردم حق پرست                        به رخسار

   خوش سرنوشت چهچه فرجام نيك و                       بمانند جاويد اندر بهشت           

***  ***  

  )٢٧/يونس...(يِّئَةٍ بِمِثلِها وَ ترهَقُهُم ذِلَّةٌوَ الَّذينَ آَسَبوا السَّيِئاتِ جَزاءُ سَ

  هر آنكس آه آردست اعمال بد                          به قدر همان آار آيفر بَرد

  نيابند ياري زپروردگار                            بگردند رسوا و نابود و خوار

***  ***  

  )٨/منافقون(وَ لِلّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِه ي وَ لِلمُومِنينَ وَ لكِنَّ المُنافِقينَ لا يَعلَمونَ 

  ندانند گويا آه هر اقتدار                             بود در آف قدرت آردگار

  آه گشتند مومن به اسلام و دين                       و مومنين  بود خاص پيغمبر

  ديننبردند بوئي زايمان و           وليكن دورويان آوتاه بين                

***  ***  

  )١٠/فاطر... (مَن آانَ يُريدُ العِزَّةَ فَلِلّهِ العِزَّةُ جَميعًا

  بداند آه عزت بود خاص رب                  هر آنكس آه عزت نمايد طلب  

 --------------------------------------------------------------  

  ١٤رسد

اِنَّ المُسلِمينَ وَ المُسلِماتِ وَ المُومِنينَ وَ المُومِناتِ وَ القانِتينَ وَ القانِتاتِ وَ الصّادِقينَ وَ الصّادِقاتِ وَ 
تَصَدِّفات و الصّائِمينَ وَ الصّائِماتِ منَ وَ الخاشِعاتِ وَ المُتَصَدِّقينَ وَ الُالصّابِرينَ وَ الصّابِراتِ وَ الخاشِعي

اتِ وَ الذّاآِرينَ االلهَ آَثيرًا وَ الذّاآِراتِ اَعَدَّ االلهُ لَهُم مَغفِرةً وَ اَجرًا عَظيمًا الحافِظينَ فُروجَهُم و الحافِظ وَ
  )٣٥/احزاب(

  آن آبريايستآه مومن بر به آنكس              به آنكس آه تسليم امر خداست        

  به آنان آه طاعت آنند و دعا                       عبادت نمايند دور از ريا 



 

١٧ 
 

  به آنان آه دارند صدق بيان                         نيارند جز راستي برزبان

  رس از خدا آه صابر بود در بلا                     به آنان آه دارند تبر آنكس 

  خواهان مسكين نواز                    آه ياري نمايند اهل نياز  به آن خير

  ار                       آه هستند مشتاق پروردگار بر آن روزه داران پرهيزک

  به آنان آه دارند حجبي تمام                        همه پاآدامن بدور از حرام

  ر                         يگانه آسي را آه هستي بدادبه آنان آه بسيار سازند يا

  آنهاست اجري عظيم                    ببينند آمرزش از آن آريماز ايزد بر

***  ***  

لِكَ لاَياتٍ اِنَّ في ذ نوا اِلَيها وَ جَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَ رَحمَةًمِن اَنفُسِكُم اَزواجًا لِتَسكُاَن خَلَقَ لَكُم وَ مِن ءاياتِه 
  )٢٢روم (لِقومٍ يَتَفَكَّرونَ 

  و زآيات ديگر آه بايست گفت                           يكي اينكه خلقت نمودست جفت

  آه با هم بگيرند انس و آنار                             شود بينتان دوستي برقرار 

  اين گفته ننهند انگشت رد بر                               آساني آه هستند اهل خرد

***  ***  

م بَنينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّباتِ اَفَبِالباطِلِ وَ االلهُ جَعَلَ لَكُم مِن اَنفُسِكُم اَزواجًا وَ جَعَلَ لَكُم مِن اَزواجِك
  )٧٢/نحل(يُومِنونَ وَ بِنِعمَةِ االلهِ هُم يَكفُرونَ 

  آز آن جفت فرزند آيد پديد                         خدا بهرتان جفت را آفريد      

  پسرها و دختان و نيكو نوه واج، خود خلق آردي همه                         زاز

  زپاآيزه نعمت به روي بلاد                              شما را چنين روزي خوش نهاد

  بگردند آافر به روزي رسان    به باطل گرايند ليكن آسان                           

  ١٥درس

اُولئِكَ يَدعونَ اِلَي النّارِ وَ االلهُ ... وَ لا تُنكِحُوا المُشرِآينَ حَتّي يُومِنوا... لا تَنكِحُوا المُشرِآاتِ حَتّي يُومِنَّ
  )٢٣١/بقره(لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَآَّرونَ  بِاِذنِه وَ يُبَيِّنُ ءاياتهيَدعوا اِلَي الجَنَّةِ وَ المَغفِرَةِ 

  مگيريد از مشرآان هيچ زن                             مگر آنكه گردند مومن به من

  مبادا آه بر مشرآان زن دهيد                            مگر آنكه مومن شود آن پليد



 

١٨ 
 

  بخوانندتان هر زمان سوي نار آنون مشرآان به پروردگار                             

  رب جهان                              شما را بخواند به باغ جنان ولي از ره لطف 

  نمايد بيان ايزد آيات خويش                              مگر مردمان پند گيرند بيش

***  ***  

الِدَيَّ وَ لِلمُومِنينَ يَومَ يَقومُ دُعاءِ رَبَّنَا اغفِرلي وَ لِو قَبَّلرَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَ مِن ذُرّيَّتي رَبَّنا وَ تَ
  )٤١و٤٠/ابراهيم(الحِسابِ 

  روي نياز                         بگردان زخوانندگان نماز من و نسل من را ز

  دعاهاي ما را اجابت نما                               تو اي آردگار اي يگانه خدا

  والدين من و مومنان                             ببخشاي آنروز سخت و گران  من و

  به هنگامه سخت يوم الحساب                          ببخشاي ما را مفرما عذاب                           

 ---------------------------------------------------------------------------------  

  ١٦درس

هم مِن عَمَلِهِم مِن شَيءٍ آُلُّ امرِءٍ بِما بِهِم ذُرّيَتَهُم وَ ما اَلَتناوَ الَّذينَ ءامَنوا وَ اتَّبَعتهُم ذُرّيَّتُهُم بِايمانٍ اَلحَقنا 
  )٢١/طور(آَسَبَ رَهينٌ 

  جزا  آه گشتند مومن به روز            همه مومنان به يكتا خدا                     

  رزندهاشان در ايمان و دين                       از آنان بجستند ره همچنين چو ف

  بر آن مردم پاك و نيكو سرشت                        رسانيم فرزندشان در بهشت 

  زپاداش آن نيكوان هيچگاه                              نخواهد بكاهد يگانه اله

  ستسوخت بديدست پاداش يا          اندوختست              آه هر آس زهرچيز

***  ***  

ا فَلا تَقُل لَهُما وَقَضي رَبُّكَ اَلاّ تَعبُدوا اِلاّاِيّاهُ وَ بِالوالِدَينِ اِحساناً اِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ اَحَدُهُما اَو آِلاهُم
  )٢٣/اسراء(اُفٍّ وَ لا تَنهَرهُما وَ قُل لَهُما قَولاً آَريمًا 

  آه جز او مخوانيد آس را خدا    اندست حكمي سزا                          خداوند ر

   ودينشما راست بر گردن اين حق                                بكوشيد بر والدينبه نيكي 

  بگشتند در چنگ پيري اسير     و گر سالخورده بگشتند و پير                      



 

١٩ 
 

  را بود چه نهانچو خود آشکااز آن                          مگوييد چيزي آه رنجند 

  مبادا که آزار و شر و ضرر                             رسانيد هرگز به مادر پدر

  بگوييد با عزت و احترامسخن چون بگوييد اندر کلام                              

***  ***  

  )٢٣اسرا(رَبَّياني صَغيرًا ما وَ اخفِض لَهما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَةِ وَ قُل رَبِّ ارحَمهُما آَ

  شان با خشوع بگستر به درگاها           هميشه پروبال لطف و خضوع              

  بكن روي خود را به پروردگار                        بگو اين سخن را تو با آردگار 

  از ان آه آنها در لطف و ناز                        زخردي به رويم نمودند بسنهما

  تو در حق آنها ترحم نما                                 بكن مهرباني بر ايشان روا

***  ***  

  )١(دبير دينی دبيرستان علی ياس معصومه حميدی زاده

  بندرعباس١ناحيه 

  وعضوگروه دين وزندگی استان هرمزگان

  )قرآن نامه اميدمجد(قرآن مجيد باترجمه شعری :منبع 

  ٩٠آذر ماه 


